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جن و انس را نيافريدم مگر برای بندگی 
                                ذار يات، 56 

دانستيم كه زندگی عرصۀ عبادت و بندگی خداست تا با 
پرستش او مسير رسيدن به سعادت و كمال را بپيماييم و به سرچشمۀ 

زيبايی ها برسيم.
در اين درس می خواهيم بدانيم: چگونه می توانيم خداوند را خالصانه عبادت كنيم و نه تنها 

نماز بلكه ساير فعاليت های روزانه را برای خدا و در جهت رضايت او انجام دهيم؟ 
به عبارت ديگر: چگونه می توانيم در بندگی خود انسانی با اخلاص باشيم؟

درس چهارم
در مسير 
اخلاص
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ما اَعِـظـُكُـمۡ بِـواحِـدَةٍ   ………………………………… َّـ ١ـ قُـلۡ اِن
………………………………… هِ   اَنۡ تـَقـومـوا لِـلّّٰـ
………………………………… مَـثۡـنـىٰ وَ فـُرادىٰ  
………………………………… ـروا   ثـُمَّ تـَتَـفَـكَّ

سبأ، ۴۶

………………………………… ۲ـ اِنـّا اَنـۡزَلـۡنـا اِلـَيۡـكَ الـۡكِـتابَ بِـالـۡحَـقِّ 
………………………………… هَ    فـَاعۡـبـُدِ الـلّّٰـ
………………………………… مُخۡـلِـصًـا لـَهُ الـدّيـنَ  

 زُمر، ۲
………………………………… اَلمَۡ اَعۡـهَـدۡ اِلـَيۡـكُمۡ يا بـَنـى آدَمَ 
………………………………… يۡـطـانَ  اَنۡ لا تـَعۡـبـُدُوا الـشَّ
………………………………… ه و لـَكُـمۡ عَـدُوٌّ مُـبـيـنٌ  َّـ اِن
………………………………… وَ اَنِ اعۡـبـُدونـى  
 ………………………………… هٰـذا صِـراطٌ مُسۡـتَـقيـمٌ 

يس، ۶۰ و ۶۱

اين گونه بازگردانديم … كـَذٰلِكَ لِـنَـصۡرِفَ  
از او بدى و زشت كارى را عَـنۡـهُ السّـوءَ وَ الـۡفَحۡـشاءَ 

چرا كه او از بندگان مخلص ما بود ـه و مِـنۡ عِـبادِنـَا الـۡمُـخۡـلـَصيـنَ  َّـ اِن
يوسف، ۲۴



٣٠

كسانى كه درراه ما تلاش و مجاهده كنند ذيـنَ جاهَـدوا فـيـنـا  وَ  الَّـ
قطعاً راه هاى خود را به آنان مى نمايانيم لـَنَـهْـدِيـَنَّـهُـمۡ سُـبـُلـَنـا 

و بى ترديد خداوند همراه نيكوكاران است. هَ لـَمَـعَ الـۡمُحۡـسِـنـيـنَ  وَ اِنَّ الـلّّٰـ
عنكبوت، ۶۹

اگر مى شنيديم يا تعقل مى كرديم ... لـَوۡ كـُنّـا نـَسۡـمَـعُ اَو نـَعۡـقِـلُ 
در ميان دوزخيان نبوديم  ـعـيـرِ  مـا كـُنّـا فـى اَصۡـحۡـابِ الـسَّ

ملك، ۱۰

 ………………………………… ـلاةَ لِـذِكـۡرى  وَ اَقِـمِ الـصَّ
طه، ۱۴

تَـقـومـوا: قيام کنيد   اَعِـظـُکُـم: پند مى دهم شما را     
اَلـَمۡ اَعۡـهَـدۡ: آيا عهد نکرده بودم  مُـخۡـلـِصًـا: درحالی که خالص کرده باشی 

اخلاص در بندگى
انسان، همواره بر سر دو راهى بندگى خداوند يا بندگى هواى نفس و شيطان قرار دارد و زندگى  
صحنهٔ انتخاب يكى از اين دو راه است. خداوند از ما مى خواهد از عبادت شيطان دور شويم و به بندگى 
خدا درآييم. خداوند، گرايش به پرستش خود را در خلقت ما قرار داده و به وسيلهٔ پيامبران الهى و كتاب هاى 
آسمانى ما را به سوى آن راهنمايى نموده است. انسان هايى كه اين گرايش فطرى را ناديده گرفته اند و بندهٔ 

هواى نفس و شيطان شده اند، از اين گرايش غافل شده وسرگرم امور زود گذر دنيا گرديده اند.

خداوند، در قرآن کريم، چنين بندگاني را مورد سؤال قرار مي دهد و از آنها بازخواست 
مي کند؛ آية مربوط به آن را مشخص کنيد و دو پيام در اين باره استخراج نماييد.

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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اخلاص در بندگى و پرستش به اين معناست كه تمام جهت گيرى هاى زندگى انسان سمت و سويى 
الهى پيدا كند و همهٔ كارها فقط براى رضاى او و تقرب به او انجام پذيرد و هواى نفس و شيطان در آن ها 
راه نداشته باشد.    بنابراين، اخلاص در بندگى معناى ديگرى از توحيد عبادى است و به هر ميزان كه درجهٔ 

اخلاص انسان بيشتر باشد، مقامش نزد خداوند گرامى تر و درجه اش در بهشت بالاتر است.
توجه كنيم كه:

هر عملى از دو جزء تشكيل شده است:
اوّل : نيّت، كه به آن هدف يا قصد نيز مى گوييم.

دوم : شكل و ظاهر عمل.
و  است   عمل  روح  منزلهٔ  به  نيّت  و  قصد 
روح  آن  كالبد  و  جسد  حكم  در  نيز  عمل  شكل 
می باشد. بنابراين، عمل بدون نيّت، كالبد بى جانى 
بيش نيست. از اين رو پيامبر اکرم  فرموده 

است: 
نيت مؤمن، برتر از عمل اوست۱. نـيّـةُ الـمـؤمـنِ خـيـرٌ مِـن عَـمَـلِـهِ   

 در انجام هر عمل، هم بايد نيّت درونی و قلبی انسان الهی باشد و هم بايد مطابق با شكلى كه خدا 
فرمان داده است، انجام شود. شرط اوّل را «حُسن فاعلى» و شرط دوم را «حُسن فعلى» مى نامند. مثلاً 
كسى كه نماز مى خواند، هم بايد نماز را براى تقرب الهى و رضاى او انجام دهد و هم آن را مطابق با 
دستور خداوند به جا آورد. حسن فاعلی به طور طبيعی حسن فعلی را به دنبال می آورد. يعنى كسى كه 
قلباً با خداى خود خالص است و فقط رضايت او را مى جويد، اگر بداند خداوند فرمان داده كه عملى 

مانند نماز بايد به شكل خاصى انجام شود، او نيز به همان شكل انجام خواهد داد. 

با  نباشد.  آن  همراه  فاعلي  حسن ُ اما ّ باشد  فعلي  حسن ُ جايي   در  است  ممكن  چگونه  ٭ 
ذكر چند مثال اين دو را مقايسه كنيد.

آيا بر همين اساس نمي توان تفاوت ميان ريا و اخلاص را به دست آورد؟

١ــ اصول کافی، ج ٢، ٨٤
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در آيات ابتدا درس تفكر كنيد و مشخص کنيد كدام آيه بر اخلاص تأكيد كرده است. 
پيام آن آيات را در اين باره بنويسيد.

.............................................................................

برنامه ريزی برای اخلاص
براى رسيدن به حقيقت بندگى و اخلاص، برنامه هاى زير را مى توان درپيش گرفت:

١ــ تقويت روحيۀ حق پذيری : اولين قدم براى ورود به بندگى و اخلاص «حق پذيرى» است. 
كسى كه در مقابل حقّ تسليم و خاضع است، به آسانى وارد مسير بندگى مى شود و به سرعت راه موفقيت 
را مى پيمايد. افراد حق   پذير، تابع دليل هستند و وقتى عقل آنان حقيقتى را يافت، به دنبال آن مى روند. امّا 
كسانى كه راه ورود به حق را بر خود بسته اند و به جاى پيروى از عقل، از هویٰ و هوس پيروى مى كنند، 
وقتى خيرخواهى اطرافيان و دوستان را مى شنوند، دست به انكار مى زنند و مى گويند «دلم نمى خواهد.» 
اينان توجه نمى كنند كه دل را دو ندا به سوى خود دعوت مى كند، ندايى از عقل و ندايى از هوس. با 

اندكى تأمل مى توان فهميد كه دل ما به كدام ندا پاسخ مى دهد؟ 

١ـ نمودار بالا، انسان ها را به دو دسته تقسيم مي کند. آن دو دسته را مشخص کنيد.
..............................................................................
..............................................................................

٢ـ آية ١٠ سورة ملک مربوط به کدام دسته است؟ پيام آن آيه را هم بنويسيد.
..............................................................................
.............................................................................

   

دل

؟
هویٰ و هوس عقل

٭ روحية حق پذير خود را هنگام مشورت يا بحث و نظر با ديگران، ارزيابي کنيد. برا 
اين کار، خود را چند روز زير نظر بگيريد و ببينيد که وقتي دوستان شما نظر را مطرح 

مي کنند، آيا به نظر آنها گوش مي دهيد يا از ابتدا تصميم داريد که آن را رد کنيد.
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۲ــ افزايش معرفت به خداوند : به هر ميزان كه معرفت و ايمان ما به خداوند بيشتر شود و او را 
عميق تر بشناسيم، انگيزهٔ ما براى پرستش و بندگى نيز افزايش مى يابد. دعوت قرآن كريم به تفكر و تعقل 
در آيات و نشانه هاى الهى به همين مقصود است. بنابراين بر ما لازم است اوقاتى را به تفكر در آيات و 
نشانه هاى الهى در خلقت اختصاص دهيم و هنگام ديدن هريک از مخلوقات پيرامون خود سعى كنيم 

حكمت و قدرت عظيم خالق آن را به ياد آوريم و فراموش نكنيم كه:
آفرينش همه تنبيه خداوند دل است 
دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار

اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود 
هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار۱

اما اگر كسى پردهٔ غفلت را كنار نزند، هم چنان نابينا خواهد ماند و از نور روى دوست بهره اى 
نخواهد برد.

مهر رخسار تو می تابد ز ذرّات جهان 
هر دو عالم پر ز نور و ديده نابينا چه سود؟

۳  ــ راز و نياز با خداوند و كمک خواستن از او : نيايش با خداوند و عرض نياز به پيشگاه او، 
محبت خداوند را در قلب تقويت مى كند، غفلت را كنار مى زند و انسان را از امدادهاى او بهره مند مى كند. 
در ميان مناجات ها و دعاها، نماز جايگاه ويژه اى دارد. نماز، عبادتى است كه خداوند خود به ما آموزش 
داده و از ما خواسته است كه با او اين گونه سخن بگوييم. اين عبادت، حداقل پنج نوبت در شبانه  روز انجام 

مى شود و به طور مداوم ما را به ياد خدا مى اندازد و حضور او را در زندگى ما تقويت مى كند.

در آيۀ 14 سورۀ طه تفكر كنيد و به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

١ـ قرآن کريم ما را به انجام چه عملي دعوت مي کند؟
.............................................................................

٢ـ هدف از اين عمل چيست؟
.............................................................................

١ــ ديوان سعدی
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٭  چه قدر از شبانه روز را به گفت  و  گو صميمانه با خداوند اختصاص مي دهيد؟ برا 
هرچند  را،  آن  تأثير  که  مي خوانيد  گونه ا  به  را  نماز  آيا  داريد؟  برنامه ا  آيا  کار  اين 

به طور موقت، بر رو خود بيابيد؟
با اين سؤال ها خود را ارزيابي کنيد و براساس آن تصميم بگيريد و برنامه ريز نماييد .

۴ــ ياد معاد و روز حساب : يكى از راه هاى بسيار مؤثر براى تقويت عبوديت و اخلاص، توجه 
به اين حقيقت است كه همهٔ ما حيات جاودانه اى در پيش داريم كه كيفيت و چگونگى آن در همين جهان 
و به  دست خود ما تعيين مى شود. كيست كه پيوسته به ياد معاد و زيبايى هاى بهشت و عذاب هاى جهنم 

باشد، امّا خود را براى آن آماده نكند؟ 
همهٔ ما بايد به طور مداوم بنگريم كه چه چيزى براى فردا آماده كرده ايم۱ و به خود يادآورى كنيم كه 

«ساكنان آتش» با «ياران بهشت» يكسان نيستند و فقط ياران بهشت هستند كه نجات مى يابند.۲
چه قدر هيجان انگيز و شادى   آور است آن زمان كه انسانى مخاطب خداوند قرار گيرد و به او گفته 
شود: «اى نفس به آرامش رسيده، خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت باز گرد، در ميان بندگان 

خودم درآى، و در بهشت خودم داخل شو.»۳
۵    ــ انجام عمل صالح : قرآن كريم غالباً عمل صالح را بعد از ايمان معرفى نموده است. زيرا 
وقتی انسان مسير حق و حقيقت را شناخت و به آن ايمان آورد، پاى در ميدان عمل مى گذارد و از كار و 
تلاش و مجاهدت باز نمی ايستد. عمل صالح، انسان را پرورش مى دهد و وجودش را خالص مى سازد. 

خداوند نيز ادامهٔ مسير را به او نشان مى دهد و او را بيشتر هدايت مى كند.

کدام يک از آيات ابتدا درس به اين موضوع اشاره کرده است؟ پيام آن چيست؟
.............................................................................

١ــ حشر، ١٨
٢ــ حشر، ٢٠ 

٣ــ فجر، ٢٧ تا ٣٠
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ميوه های درخت اخلاص
اولين ثمرهٔ اخلاص، عدم نفوذ شيطان در انسان و يأس او از فردِ با اخلاص است. به تدريج كه 
انسان رشته هاى اخلاص را محكم مى كند، توانايى شيطان در وسوسه كردن كم مى شود تا جايى كه به 

هيچ وجه نمى تواند در وى تأثير بگذارد. 

شده  گرفته  آيه  کدام  از  عبارت  اين  که  نماييد  مشخص  و  کنيد  تکميل  را  زير  عبارت 
است.                             سوره……/ آيه……

خداوند حضرت يوسف را از ......................... حفظ کرد. 
زيرا آن حضرت .....................................................

همان طور که شيطان برای کشاندن حضرت يوسف  به گناه و فساد، دام گسترده بود، امروزه 
نيز دام های گوناگونی پهن کرده است تا هوس انسان ها را تحريک کند و به گناه سوقشان دهد و آنان را 
از بهشت جاويدان محروم کند. فيلم ها، سايت ها، شبکه های تلويزيونی و گروه ها و دسته های منحرف 
اجتماعی از جملهٔ اين دام هاست که مقاومت در برابر آنها نيازمند روی  آوردن به پيشگاه خداوند و پذيرش 
خالصانهٔ فرمان های اوست. اما کسی که در چنين دام هايی گرفتار شود، هم زندگی پاک و با نشاط دنيا 
را از دست خواهد داد و هم حيات سرشار از شادکامی آخرت را. شيطان، خود اقرار کرده که توانايی 

فريب مؤمنان با اخلاص را ندارد۱.
ثمرهٔ ديگر اخلاص در پرستش، دستيابی به معرفت و انديشه های محکم و استوار است. وقتی 
حکمت، که همان دانش متين و محکم است، در اختيار انسان قرار گرفت، سبب می شود که فرد بتواند 

آگاهانه و درست تصميم بگيرد و دچار سرگردانی نشود.
پيامبر اکرم  می فرمايد:

هرکس بتواند چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، چشمه های حکمت و 
معرفت از دل و زبانش جاری خواهد شد.۲

١ــ حجر، ٤٠ و صۤ، ٨٣
٢ــ بحار الانوار، ج ٦٧، ص ٢٤٣



٣٦

ثمرهٔ ديگر اخلاص، احساس اطمينان و آرامش روانى، زندگى سالم و به دور از فساد، احساس 
لذت واقعى از زندگى خود، نجات از دغدغه ها و اضطراب ها و كسب زيبايى هاى معنوى در عين بهره مندى 

مطلوب از لذت هاى دنياست.
آن چه گفتيم، ميوه هاى اوليهٔ درخت اخلاص و عبوديت است. برخى از ميوه هاى آن در ذهن 
ما نمى گنجد، مگر آن وقت كه راه هاى عالى بندگى را بپيماييم و آن ميوه هاى وصف ناشدنى را بچينيم.

پيامبر  اكرم   فرمود: خداوند فرزندان آدم     را اين گونه  ندا مى دهد:

اى فرزندان آدم، يا بـَنـى آدَمَ 
من بى نيازى هستم كه نيازمند نمى شوم اَنـَا غَـنِـىٌّ  لا اَفـۡتَـقِـرُ 

مرا در آن چه به تو امر كرده ام اطاعت كن اَطِـعۡـنـى فـى مـا اَمَـرۡتـُكَ 
تا تو را آن چنان بى نياز كنم كه نيازمند نشوى اَجۡـعَـلۡـكَ غَـنِـيـا لا تَـفۡـتَـقِـرُ 

اى فرزند آدم، َـنى آدَمَ  يا ب
من زنده اى هستم كه نمى ميرم اَنـَا حَـىٌّ   لا اَمـوتُ 

مرا در آن چه  به تو امر كرده ام اطاعت كن اَطِـعۡـنـى فـى مـا اَمَـرۡتـُكَ 
تا تو را زندگى اى بخشم كه نميرى اَجۡـعَـلۡـكَ حَـيـا لا تَـمـوتُ 

اى فرزند آدم، َـنى آدَم  يا ب
من به هر چه مى گويم «باش»، مى شود ـىۡءِ كـُنۡ فـَيَـكـونُ  اَنـَا اَقـولُ لِـلـشَّ

مرا در آن چه به تو امر كرده ام اطاعت كن اَطِـعۡـنـى فـى مـا اَمَـرۡتـُكَ 
تا تو را چنان قرار دهم اَجۡـعَـلۡـكَ  

كه به هر چيز بگويى «باش»، بشود.۱ ـىۡءِ كـُنۡ فـَيَـكـونُ  تـَقـولُ لِـلـشَّ

بالاترين ميوهٔ اخلاص در بندگى، ديدار محبوب حقيقى و تقرب به پيشگاه كسى است كه بنا به 
تعبير اميرمؤمنان نهايت آرزوى عارفان، دوست دل هاى   صادقان، ولىّ مؤمنان و معبود عالميان است.۲

ة ُالدّاعى، ابن فهد حِلىّ، ص ۲۹۱ (به نقل از كتاب «به سوى خودسازى» از استاد مصباح يزدى، ص ۱۸۳) ١ــ عدَّ
٢ــ دعای کميل
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، فاطمه زهرا   كافى است به زندگى زيبا و پر از جمال رسول خدا   ، امير المؤمنين 
و ديگر پيشوايان خود نظر بيفكنيم و ببينيم كه چگونه اين همه خوبى و زيبايى و آن مقام قرب و نزديكى 

به محبوب را از راه بندگى به دست آورده اند.
بندگی كن تا كه سلطانت كنند
تن رها كن تا همه جانت كنند

همچو سلمان در مسلمانی بكوش
ای مسلمان تا كه سلمانت كنند
خوی حيوانی سزاوار تو نيست
ترك اين خو كن كه انسانت كنند
چون نداری درد، درمان هم مخواه

درد پيدا كن كه درمانت كنند
بندۀ شيطانی و داری اميد

كه ستايش همچو يزدانت كنند؟ ۱

١ـ اخلاص در عبادت با توحيد عباد چه رابطه ا دارد؟ آيا مي تواند به يک معنا باشد؟ 
توضيح دهيد.

و عمل برقرار باشد؟ ٢ـ از نظر اخلاص و ريا چند رابطه مي تواند ميان نيت ّ
خود  پيرامون  جامعة  در  که  را  حق  برابر  در  ايستادگي  يا  حق پذير  از  نمونه هايي  ٣ـ 

تجربه کرده ايد، ذکر کنيد و عامل آنها را توضيح دهيد.
يک  کدام  اخلاص،  به  رسيدن  برا  پيشنهاد شده  برنامه ها  ميان  در  شما،  نظر  از  ٤ـ 

اهميت بيشتر دارد؟ چرا؟
       

١ــ خزائن الاشعار، سيد عباس جوهری
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٭   با استفاده از روش ها پيشنهاد شده در كتاب و روش ها ابتكار خود، برنامه ا برا 

تقويت اخلاص تنظيم كنيد و در تنظيم آن از الگويي كه در كتاب سال او ّل برا  برنامه    ريز 
داده شده، كمک بگيريد. اين برنامه نيازمند مراقبت جد و محاسبة  دائمي شماست.

تاريخ:

برنامه ها:  1ــ ..............................................................

                 2ــ ..............................................................

                 3ــ ..............................................................

نكاتی كه برای هر برنامه در طول روز بايد رعايت شود:

                1ــ ..............................................................

                2ــ ..............................................................

                3ــ ..............................................................

ميزان موفقيت:

عوامل شكستعوامل موفقيت

پيشنهادها برای روز بعد:
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خالقيت،  در  توحيد  از  سخن  كه  پيشين  درس های  در 
ربوبيت و عبادت بود، گفته شد كه تنها ما لـك، ربّ و مدبر جهان 
خداست و هيچ يك از مخلوقا ت در ادارۀ جهان در كنار او قرار 
و  اراده  تحت  موجودات،  همۀ  نمی شوند.  شريك  او  با  و  نمی گيرند 

مديريت خداوند و به اذن او عمل می كنند.
در اين درس به ياری خداوند، به بررسی اين سؤال خواهيم پرداخت كه: با توجه به اين كه همۀ 
رخدادها و حوادث جهان، تحت اراده و مديريت خداوند است، نقش اراده و اختيار انسان در اين نظام 
جهانی چيست؟ آيا اين نظام بستری مناسب برای ظهور اختيار انسان است يا مانع آن می باشد؟

درس پنجم
قدرت پرواز
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…………………………………… ـبـيـلَ  اِنـّا هَـدَيـۡنـاهُ الـسَّ
…………………………………… اِمّـا شاكِـرًا وَ اِمّـا كـَفـورًا 

انسان، ۳ 

به راستى آمده است نزد شما قَـدۡ جـاءَكـُمۡ 
رهنمودهايى از پروردگارتان؛ كُـمۡ  ِّـ بـَصـائِـرُ مِـنۡ رَب

پس هر كه بينا گشت به سود خودش، فـَمَـنۡ اَبـۡصَـرَ فـَلِـنَـفۡـسِـهٰ  
و هر كس كورى پيشه كرد به زيان خودش است وَ مَـنۡ عَـمِـىَ فـَعَـلـَيۡـهـا 

و من بر شما نگهبان نيستم وَ مـا اَنـَا عَـلـَيۡـكُـمۡ بِـحَـفـيـظٍ 
انعام، ۱۰۴

همانا خداوند نگه مى دارد هَ يـُمۡـسِـكُ  اِنَّ الـلّٰـ
آسمان ها و زمين را ـمـاواتِ وَ الاۡ َرۡضَ  الـسَّ
از منحرف شدن اَنۡ تـَزولا 

و اگر منحرف شوند وَ لـَئِـنۡ زالـَتـا 
نگه نمى دارد آن دو را اِنۡ اَمۡـسَـكَـهُـمـا 
هيچ كسى بعد از او مِـنۡ اَحَـدٍ مِـنۡ بـَعۡـدِهٰ 
اوست بردبار آمرزنده ه و كـانَ حَـلـيـمًـا غَـفـورًا  َّـ اِن

فاطر، ۴۱

…………………………………… اِنـّا كـُلَّ شَـىۡ ءٍ 
…………………………………… خَـلـَقۡـنـاهُ بِـقَـدَرٍ 

قمر، ۴۹
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اوست که زنده کند و بميراند ذی يـُحۡـيـی وَ يـُمـيـتُ  هـُوَ الَّـ
و چون به کاری حکم کند ذا قَـضـیٰ اَمۡـرًا  فـَاِ

پس به آن می گويد مـا يـَقـولُ لـَه و  َّـ ن فـَاِ
باش، پس می باشد کـُنۡ فـَيَـکـونُ 

غافر، ۶۸

…………………………………… ـرَ لـَكُـمُ الـۡبـَحۡـرَ  ذى سَـخَّ هُ الَّـ اَلـلّٰـ
……………………………………  

ٰ
لِـتَـجۡـرِىَ الـۡفُـلۡـكُ فـيـهِ بِـامَۡـرِه

…………………………………… وَ لِـتَـبۡـتَـغـوا مِـنۡ فـَضۡـلِـهٰ 
…………………………………… وَ لـَعَـلَّـكُـمۡ تـَشۡـكُـرونَ 

جاثيه، ۱۲

نه خورشيد را سزد ـمۡـسُ يـَنۡـبـَغـى لـَهـا  لاَ الـشَّ
كه به ماه رسد اَنۡ تـُدۡرِكَ الـۡقَـمَـرَ 

و نه شب بر روز پيشى جويد وَ لاَ الـلَّـيۡـلُ سابِـقُ الـنَّـهـارِ 
و همه در مدارى در گردشند. وَ كـُلٌّ    فـى فـَلـَكٍ يـَسۡـبـَحـونَ 

يس، ۴۰

کَـفـور: ناسپاس                  قَـدَر: اندازه      
ـرَ: مسخّر کرد، رام کرد    لـِتـَجْـری: تا حرکت کند سَـخَّ

لـِتـَبۡـتـَغـوا: تا بجوييد
 

اختيار، حقيقتى وجدانى و مشهود
تفاوتى اساسى ميان آتش كه مى سوزاند، آب كه جارى مى شود، گياه كه مى رويد و حيوان كه 
راه مى رود، با انسان وجود دارد. هيچ يک از اين مخلوقات، قدرت انتخاب يک عمل خاص از ميان 
راه  چندين  و  كار  چندين  برابر  در  همواره  كه  است  انسان  فقط  اين  و  ندارند  را  ممكن  رفتار  چندين 
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مختلف قرار مى گيرد و از آن ها يكى را برمى گزيند.
ترک  و  انجام  بر  توانايی  معنای  به  که  اختيار  است.  اختيار  از  ناشی  گزينش  و  انتخاب  توانايی 
يک کار است، يک حقيقت وجدانى است و هر كس آن را در خود مى يابد و می بيند که شبانه روز در 
حال تصميم گرفتن برای انجام يک کار يا ترک آن است. حتى كسى كه آن را در سخن يا بحث انكار 
مى كند، در عمل از قدرت اختيار خود بهره مى برد. مولوى اين حقيقت را در قالب يك مثال اين گونه 

يادآورى مى كند:
آن يكی بر رفت بالای درخت

می فشاند او ميوه را دزدانه سخت
صاحب باغ آمد و گفت ای دَنی
از خدا شرمت، بگو چه می كنی؟

گفت: از باغ خدا بندۀ خدا
می خورد خرما كه حق كردش عطا
پس ببستش سخت آن دَم بر درخت
می زدش بر پشت و پهلو چوب سخت

گفت:  آخر از خدا شرمی بدار
می كُشی اين بی گنه را زار زار
گفت: كز چوبِ خدا اين بنده اش
می زند بر پشت ديگر بنده اش
چوبِ حق و پشت و پهلو، آنِ او

من غلام و آلت فرمان او
گفت: توبه كردم از جبر ای عيار
اختيار است اختيار است اختيار۱

از  مى كنيم،  مشاهده  خود  در  همواره  را  آن  فراوان  نشانه هاى  اختيار،  بودنِ  روشن  وجود  با 
جمله:

۱ــ تفكر و تصميم : در ساعات متفاوت شبانه روز تصميم هايى مى گيريم و براى اين تصميم ها 
ابتدا انديشه مى كنيم و جوانب آن را با سبک و سنگين كردن مى سنجيم. گاهى نيز دچار ترديد مى شويم 
كه از ميان چند راه و چند كار، كدام  يک را انتخاب كنيم. دست آخر، پس از بررسى هاى لازم، يكى از 

١ــ مثنوی معنوی، مولوی
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آن راه ها را برمى گزينيم و وارد آن مى شويم:
اين كه فردا اين كنم يا آن كنم 

خود دليل اختيار است ای صنم۱

و  رضايت  از  احساسى  شويم،  موفق  خود  كار  در  هرگاه  پشيمانی :  يا  رضايت  احساس  ۲ــ 
خرسندى از خود، وجود ما را فرا مى گيرد. اين احساس رضايت نشانهٔ آن است كه آن كار را از خود 
و نتيجهٔ اراده و تصميم عاقلانهٔ خود مى دانيم. گاه نيز در كارى مرتكب اشتباه مى شويم و بر اثر اين اشتباه 
به خود يا ديگرى زيان وارد مى شود. در اين هنگام احساس ندامت و پشيمانى به سراغمان مى آيد و اين 

بدان معناست كه آن اشتباه، به اراده و اختيار ما بوده است.
گر نبودی اختيار اين شرم چيست 
اين دريغ و خجلت و آزرم چيست؟

و آن پشيمانی كه خوردی زان بدی 
ز اختيار خويش گشتی مهتدی۲

۳ــ مسئوليت پذيری : هرکدام از ما خودمان را مسئول کارهايی می دانيم که انجام می دهيم. به 
همين جهت است که اگر کار ما درست و نيکوبود موردتشويق قرار می گيريم و اگر کار زشت و نادرست 
از ما سر زند تنبيه و کيفر می شويم. عهدها و پيمان ها نيز بر همين اساس استوار شده اند و اگر کسی 

پيمان شکنی کند و مسئوليت خود را انجام ندهد، وی را مستحق مجازات می شمرند.
هيچ گويی سنگ را فردا بيا 
ور نيايی من دهم بَد را سزا؟
هيچ عاقل مركلوخی را زند؟ 

هيچ با سنگی عتابی كس كند؟۳

در آيات ابتدا درس بينديشيد و توضيح دهيد   کدام آيات بيانگر اختيار انسان است 
و چگونه از آنها مي توان به وجود اختيار در انسان پي برد.

١ــ مثنوی معنوی، مولوی
٢ و ٣ــ همان مثنوی معنوی، مولوی، دفتر پنجم
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فوايد توجه ما به اختيار
گرچه قدرت اختيار با ساختار انسان سرشته شده و وجود آن انكارناپذير 

اختيار  قدرت  است.  آن  از  بهره مندى  نحوهٔ  دارد،  اهميت  آن چه  اما  است، 
از اين جهت، مانند قدرت تفكر است؛ چه بسيار افرادى كه استعداد فكرى 
خود  وجود  در  را  استعداد  آن  و  نكرده  توجه  بدان  ولى  دارند  خارق العاده اى 
مدفون ساخته اند. و چه بسيار افرادى كه استعدادى متوسط داشته اند، اما با 

همين استعداد متوسط، دروازه هاى بزرگ علم و دانش را فتح كرده اند.
ميان كسى كه نعمت اختيار و آزادى خود را شناخته و آن را باور دارد و كسى كه شخصيت خود 
را حقير، و اختيار خود را به تاراج رفته مى پندارد، تفاوت بسيار است. انسانى كه اختيار خود را باور 
كرده و به آن معتقد است، احساس هويت مى كند، و از خودباورى بالايى برخوردار است؛ در قبال كارهاى 

خود احساس مسئوليت مى كند، تصميم هاى اشتباه خود را مى پذيرد و در صدد جبران برمى آيد.

پندارهای ويرانگر
هر چند اختيار انسان امرى مشهود و انكار ناپذير است، اما برخى انديشه های باطل سبب رواج 
کسی که بپندارد که انسان مانند ساير اشيای مادی است، جايی برای اراده  جبرگرايی می شوند. مثلاً 

واختيار باقی نمی گذارد.۱
رواج عقيدهٔ  «جبرى گرى» مانند ويروس فلج، تحرک، سازندگى و نشاط را از فرد و جامعه مى گيرد 
و فرصت را براى زورگويان فراهم مى كند.  زورگويان و تجاوزگران به حقوق مردم، قدرت و ثروتِ به 
چنگ آورده را موهبت الهى معرفى مى كنند و مدعى مى شوند اين از تقدير و سرنوشت است كه گروهى 
غرق در نعمت و ثروت، و عده اى در محنت و مشقّت باشند. از طرف ديگر، كسانى كه از اين نعمات 
خواست  به  اعتراض  آنان،  مخالفت  مى پندارند  و  نمى دهند  اعتراض  حق  خود  به  شده اند،  محروم  الهى 

الهى و تقدير است.۲
افکار  گرفتار  و  رسيدند  خود  انديشه های  در  نتيجه  همين  به  مادی گرا  فلاسفهٔ  از  برخی  ميلادی  بيستم  و  نوزدهم  قرن های  در  ١ــ 
نيهيليستی (پوچ گرايی) شدند. برخی از نويسندگان ايرانی نيز در همان سال ها تحت تأثير آن انديشه ها قرار گرفتند و به فلسفهٔ پوچی روی آوردند 

و زندگی مأيوسانه ای را گذراندند.
٢ــ وقتی که بنی اميه قدرت را به دست گرفتند و حاکم مسلمانان شدند و به چپاول و غارت اموال مسلمانان پرداختند و قوانين اسلام را 
زير پا گذاشتند، برای اينکه زمينهٔ اعتراض و قيام مردم را از بين ببرند، عقيدهٔ جبری گری را بين مردم رواج دادند و هرگونه حق طلبی را مبارزه با 

تقدير و سرنوشت معرفی می کردند، به گونه ای که مردم فکر کنند مبارزه با ستمگری مانند يزيد، مبارزه با خواست و تقدير الهی است.
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پندار ويرانگر ديگر از آنِ كسانى است كه فكر مى كنند اختيار به معناى آزادى مطلق، محور 
قرار دادن خواست هاى خود بدون توجه به عواقب و نتايج آن، و حتى ناديده گرفتن قانون مندى هاى 
و  می خواهند  خود  هوس هاى  و  ميل  ارضاى  براى  را  اختيار  اينان،  است.  خلقت  جهان  بر  حاكم 
توجه نمی کنند که چنين برداشتی از اختيار، نتايج زيانباری برای آنها و جامعه و محيط زندگی آنان 

خواهد داشت.۱

٭ با بررسي عملكرد برخي جوامع و برخي آدم ها، نمونه هايي از اين خود محور و توجه 
افراطي به اراده و خواست انسان را نشان دهيد.

زمينه ساز شكوفايى اختيار
خداوند، قدرت اختيار و اراده را از آن جهت به ما عطا فرموده كه با بهره مندى از آن، دروازه هاى 
پيشرفت را فتح كنيم و قله هاى كمال را بپيماييم و در آسمان هستى تا جايى كه جز خدا نمى داند، به پيش 
رويم. زمينه ساز چنين پروازى و دورى از پندارهاى نادرست، درک صحيح نظام حاكم بر جهان خلقت 

است که در اينجا به شرح مختصر آن می پردازيم:
١ــ اعتقاد به خداوند حکيم : مهمترين گام برای رسيدن به اين معرفت، اعتقاد به خداوندى 
حكيم، عادل و قادر است كه با حكمت خود جهان را خلق كرده، و آن را تدبير و اداره مى كند  به طوری 
كه همهٔ حوادث و رخدادهاى جهان، در يک چارچوب سامان دهى شده و قانون مند اتفاق می افتد و اگرچه 
ما، به علت دانش محدود و ناقص خود از درک عميق اهداف حكيمانهٔ بسيارى از رويدادهاى جهان 

خلقت عاجز هستيم، اما مطمئنيم و اعتقاد داريم كه هر حادثه ای دارای هدفی معين می باشد.
قطره ای  كز  جويباری می رود 
از پی انجام كاری می رود

ايمان به خداوند حكيم و نظام حكيمانهٔ او، همچنين اين اطمينان را به انسان مى بخشد كه جهان 
١ــ انسان محوری و اومانيسم افراطی، زيربنای فلسفه و انسان شناسی حاکم بر زندگی عصر جديد است و مورد نقد جدی متفکران 
مطهری،  شهيد  استاد  از  اخلاق»  و «فلسفهٔ  کتاب های «فطرت»  به  می توانيد  زمينه  اين  در  است.  گرفته  قرار  حقيقت طلب  دردمندان  و  بزرگ 
«بحران دنيای متجدد» از رنه گنون، «جوان مسلمان و دنيای متجدد» از دکتر سيد حسين نصر، «چپاول دانش و طبيعت» از واندانا شيوا، «علل 

تزلزل تمدن غرب» از اصغر طاهرزاده و «مبانی توسعه و تمدن غرب» از سيد مرتضی آوينی مراجعه کنيد.
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داراى حافظ و نگاهبانى است كه اشتباه در كار او راه ندارد. كشتى جهان ناخدايى دارد كه به علت 
علم و قدرت بى پايان آن ناخدا، به هيچ وجه احتمال غرق شدن و نابودى آن نمى رود و هيچ كسى جز او 

نيز نمى تواند آن را از نابودى نجات دهد. 

کدام يک از آيات درس به حقيقت ذکر شده اشاره دارد؟ پيام آن آيه را بنويسيد.
.............................................................................
.............................................................................

٢ــ قانو نمند بودن جهان : زندگی در يک جهان قانون مند، اين امکان را به ما می دهد که با 
شناخت و استفاده از قوانين جهان نيازهای خود را برطرف کنيم، استعدادهای خود را به فعليت برسانيم 

و پله های کمال را بپيماييم. نام ديگر اين قانون مندی و نظم و سامان، «قضا و قدر الهی» است.

قضا و قدر و اختيار انسان
«تقدير» به معناى «اندازه  گرفتن» است. «قَدۡر» و «قَدَر» نيز به معناى «اندازه» هستند. «قضا» به 
معناى «به انجام رساندن، پايان دادن، حكم كردن و حتميّت بخشيدن» است. موجودات جهان، از آن 
ر به  جهت كه خداوند متعال حدود، اندازه، ويژگى، موقعيت مكانى و زمانى آنها را تعيين مى كند، مقدَّ
تقدير الهى هستند؛ و از آن جهت كه با حكم و فرمان و ارادهٔ الهى ايجاد مى شوند، مربوط به قضاى 
الهى هستند. به عبارت ديگر، نقشهٔ جهان با همهٔ ريزه كارى ها و قانون مندى هايش از آن خداست و اجرا 
و پياده كردن آن نيز به وسيلهٔ خداست. به همين جهت نه در نقشهٔ آن نقص و اشتباهى هست و نه در 
اجرا و پياده كردن آن. آيا اگر غير از اين بود، ما مى توانستيم با اطمينان خاطر كار و فعاليت كنيم و از 

اختيار خود بهره اى ببريم؟
آبى كه با ارادهٔ خود مى نوشيم، به علت اعتماد به همين تقدير است. يعنى مى دانيم كه خداوند 
آب را با ويژگى ها، اندازه ها و تقديرها آفريده كه سبب رفع تشنگی انسان مى شود. امّا كسى كه اين 
تقديرها را نبيند و جهان را پر از هرج و مرج بپندارد، آيا واقعاً مى تواند از اراده و اختيار خود بهره 

ببرد؟



زير  سؤالات  به  کنيد و  تفکر  ٤٠ سورة يس  غافر و  ۶۸ سورة  قمر،  ٤٩ سورة  آيات  در 
پاسخ دهيد:

١ـ آيا چيز در جهان هست که دارا خصوصيات و ويژگي معين ّ نباشد؟ 
سوره……/ آيه……

.............................................................................
٢ـ پديده ها جهان به حکم و ارادة کيست؟                                                سوره……/ آيه……
.............................................................................

۳ـ آيا موجودات جهان از قانون مند خود خارج مي شوند؟                 سوره……/ آيه……
............................................................................. 

۴ـ پاسخ سؤال ها فوق چه تأثير در زندگي انسان دارد؟           
.............................................................................

برخى چنين پنداشته اند كه قضا و قدر الهى با اختيار انسان ناسازگار است و تصور مى كنند   
تقدير، چيزى وراى قانون مندى و نظم است كه وقتى به حادثه اى تعلق گرفت، هر قانونى را لغو و هر 
نظمى را برهم مى زند؛ درحالى كه خواهيم ديد بدون پذيرش قضا و قدر الهى هيچ نظمى برقرار نمى شود 

و هيچ زمينه اى براى كار اختيارى پديد نمى آيد.
 ، روزى اميرمؤمنان على  با جمعى از ياران خود در سايهٔ ديوارى نشسته بودند. امام 
متوجه كجى و سستى ديوار شد. براى اين كه ديوار روى ايشان و ياران نريزد، از آن جا برخاست و زير 

سايهٔ ديوارى ديگر نشست. يكى از ياران به آن حضرت گفت:
ــ يا اميرالمؤمنين آيا از قضاى الهى مى گريزى؟

امام فرمود: «از قضاى الهى به قَدَر الهى پناه مى برم.»
برداشت نابه جاى آن شخص، چنين بود كه اگر قضاى الهى به مرگ انسان تعلق گرفته باشد، چه 
در سايهٔ ديوار كج و سست نشسته باشد چه در سايهٔ ديوار مستحكم، ديوار خراب خواهد شد و مرگ 
خواهد آمد؛ بنابراين حركت و تغيير مكان وى و تصميم گيرى براساس دستور عقل، بى فايده است. امّا 
اميرمؤمنان با رفتار و گفتار خود، نگرش صحيح از قضا و قدر را نشان داد و به آن شخص (و ديگران) 
آموخت كه اعتقاد به قضا و قدر، نه تنها مانع تحرک و عمل انسان نيست؛ بلكه عامل و زمينه  ساز آن است. 
زيرا فرو   ريختن ديوار كج، يک قانون و قضاى الهى است. اين قضا متناسب با شرايط و تقدير خاص 
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آن ديوار، يعنى كجى آن است. امّا اگر ديوار، ويژگى ديگرى داشته باشد، يعنى اگر محكم باشد، قانون و 
قضاى ديگرى را به دنبال خواهد آورد و انسانى كه اين دو تقدير و اين دو قضا را بشناسد، تصميم مى گيرد 

و دست به انتخاب مناسب تر می زند.
حال جهانى را درنظر بگيريد كه هيچ گونه تقدير و اندازه اى بر پديده هاى آن حاكم نباشد؛ آيا در 
چنين جهانى جايى براى اراده و اختيار انسان وجود دارد؟ و آيا اصلاً چنين جهانى معنا دارد و مى تواند 

واقعيت خارجى پيدا كند؟

رابطۀ ارادۀ انسان با ارادۀ خداوند
اينكه مى گوييم خداوند با حكمت خود، اندازه، ويژگى و نقشهٔ پديده ها را معين مى كند و با ارادهٔ 
خود محقق مى سازد، به اين معناست كه حوادث جهان و از جمله كارهاى انسان تحت تدبير و ارادهٔ 
خداوند و مظهرى از قضا و قدر اوست. مسأله اين است: چگونه مى توان هم به قضا و ارادهٔ الهى 
معتقد بود و هم انسان را موجودى مختار دانست؟ آيا مى توان گفت كه كار انسان، هم به اراده و اختيار 

او وابسته است و هم به ارادهٔ خداوند؟
براى پاسخ به اين پرسش لازم است با علت هايى كه در پيدايش يک پديده دخالت دارند، آشنا 

شويم. اين علل، بر دو دسته اند:
۱ــ علل عرضى : در پيدايش هر پديده ممكن است چند عامل به صورت مجموعه و با همكارى 
يكديگر دخالت كنند. مثلاً براى رويش يک گل، مجموعه اى چون باغبان، خاک، آب، نور و حرارت 

را  گل  يكديگر  مشاركت  با  و  مى دهند  هم  دست  به  دست 
مى گويند.  عرضى»  را «علل  علل  اين گونه  مى آورند.  پديد 
برعهده دارد  مستقيم نقشى  در اين مثال، هر عامل به طور 

كه با نقش ديگرى متفاوت است.
۲ـ علل طولى : گاهى تأثير چند عامل در پيدايش يک پديده اين گونه است كه مثلاً، يک عامل 
در عامل ديگر اثر مى گذارد و آن عامل دوم در عامل سوم تأثير مى كند تا اثر عامل اول را به معلول منتقل 
كند. براى مثال، وقتى كه شما قلم به دست مى گيريد و نامه مى نويسيد، چندين عامل، در طول هم، در 

انجام اين كار دخالت دارند:
اول، قلم كه با حركت خود روى صفحه جملات را مى نگارد؛

دوم، دست شما كه قلم را به حركت درمى آورد؛
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سوم، سيستم عصبى بدن كه موجب حركت دست شما مى شود؛
چهارم، ارادهٔ شما كه مقدم بر سه علت قبلى است؛
پنجم، نفس يا روح شما كه اراده از او پديد مى آيد.

كار نوشتن را به هر    يک از اين عوامل مى توان نسبت داد؛ بدين معنا كه اگر هريک از اين عوامل نبود، 
عمل نوشتن ممكن نمى شد، اما هر علتى، به ترتيب، علت بودن خود را از عامل بالاتر مى گيرد. قلم مى نويسد، 
اما حركت آن ناشى از حركت دست است. حركت دست به نوبهٔ خود محصول كار سيستم عصبى است. 

اين كار هم ناشى از اراده و اراده هم از نفس شماست. اين علت ها را «علل طولى» مى گويند.
وجود اختيار و اراده در انسان به علت ارادهٔ الهى و خواست اوست. خداوند اراده كرده است 
كه انسان موجودى مختار و داراى اراده باشد. در فعل اختيارى، تا زمانى كه انسان به انجام فعلى اراده 
نكند، آن فعل انجام نمى گيرد. اما در عين حال، وجود ما، ارادهٔ ما و عملى كه از ما سر مى زند، همگى 

وابسته به ارادهٔ خداوند است. يعنى ارادهٔ انسان در طول ارادهٔ خداست و با آن منافات ندارد.

٭ با اين كه قضا الهي و اختيار، هر دو، چه در موفقيت ها و چه در شكست ها انسان نقش 
دارند، چرا برخي انسان ها مي كوشند شكست ها خود را به قضا و قدر نسبت دهند؟
.............................................................................

اختيار انسان، يک تقدير الهى 
وقتى از تقدير جهان به    وسيلهٔ خداوند سخن مى گوييم، منظورمان فقط تعيين طول، عرض، حجم، مكان 
و زمان يک موجود نيست. اين ها ساده ترين و آشكارترين تقديرها هستند. تقدير الهى شامل همهٔ ويژگى ها، 

كيفيت ها و كليهٔ روابط ميان موجودات مى شود. اين كه آب در چند درجه بجوشد، تعداد 
الكترون هاى هر عنصر چه تعداد باشد، ماه در كدام مدار دور زمين گردش كند، بدن انسان 
از چه اعضايى تشكيل شود، كار هر عضوى چه باشد، همه و همه از تقديرات الهى است. 
يكى از تقديرات الهى براى انسان اين است، كه او داراى اختيار باشد؛ همان طور كه مثلاً 
به آب، ويژگى مايع بودن را داده است، به انسان نيز ويژگی مختاربودن را عطا کرده است.

كسى  و  دهد»  انجام  اختيار  را «با  كارهايش  انسان  كه  خواسته  اين گونه  خداوند  ديگر،  تعبير  به 
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نمى تواند از اختيار، كه ويژگى ذاتى اوست، فرار كند؛ حتى اگر بخواهد فرار كند، باز هم اين يک كار 
اختيارى خواهد بود، چون همين كار را با خواست و ارادهٔ خود انجام مى دهد.

محدودۀ اختيار انسان
اما  اوست.  پويايى  و  تحرک  مانع  قانون مندى ها  اين  كه  كند،  تصور  انسان  اول،  نگاه  در  شايد 
در نگاهى ژرف تر خواهد ديد كه خداوند با چه زيبايى رابطهٔ ميان قدرتِ اختيار انسان و نظام جهان را 
سامان داده، به گونه اى كه نه تنها اين نظام سدّ راه او نشود، بلكه زمينه ساز عروج و صعود وى به سوى 

قله هاى كمال گردد.
تاريخ علم نشان مى دهد كه همين نظام قانون مند، به انسان امكان داده است تا دروازه هاى علم 
نوردد و  در  را  كهكشان ها  فضاى  بجويد و  را  اقيانوس ها  اعماق  بشكافد،  را  درياها  پهنهٔ  بگشايد،  را 

ابزارهاى گوناگونى براى زندگى خود بسازد.
آسمان و دريا  توجه كنيم كه ما در چارچوب قوانين حاکم بر هستی حق انتخاب داريم و مثلاً 
و  ويژگى ها  آدمى  كه  مى شوند  انسان  مسخّر  و  رام  درصورتى  فقط  نيست؛  انسان  رام  شرايطى  هر  در 
قانون مندى هاى آنها را بشناسد و متناسب با آن ويژگى ها، ابزارهايى مانند هواپيما و  كشتى تهيه كند تا 

بتواند در آسمان ها و درياها سير كند.
و  جهت دهنده  هم  و  انسان  اختيارى  كار  لازمهٔ  هم  قانون مندى ها  و  تقديرات  پس 
محدود كنندهٔ آن است. برخى از افراد به همين نكتهٔ بسيار روشن توجه نمى كنند و بدون 
درک قانون مندى هاى جهان، براى رسيدن به خوشبختى، راه هاى دلخواه خود را دنبال 

مى كنند و بدبختى خود را رقم مى زنند.

در آية ١٢ سورة  جاثيه تفکر کنيد و به سؤال ها زير پاسخ دهيد:
ر بودن آسمان ها و درياها چيست؟ ١ـ مقصود از رام و مسخّ

.............................................................................
٢ـ چرا کشتي ها مي توانند در درياها حرکت کنند؟

.............................................................................
٣ـ چرا انسان مي تواند با اختيار خود به جستجو در دريا بپردازد؟

.............................................................................


